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  »جمعی از کمونيست ھای انقلابی ـ ايران«ـ » جمعی از کمونيست ھای انقلابی ـ افغانستان«
 ٢٠٢٢ می ۴٠
 

  پرچم ھای سرخ بر دوش کارگران و زحمتکشان
  مه را مژده می دھدفرا رسيدن اول ماه 
)٣(  

  : کارگردر ايران و مبارزات کارگریۀثير تحولات اقتصادی در موقعيت طبقأت

شکل بی سابقه ای شدت ه و ھمچنين در قالب مبارزات عمومی جامعه بصورت مستقل ه در ايران مبارزات کارگری ب

اقتصادی و يا ديگر خواسته  روزی نيست که چندين بخش کارگری برای خواسته ھای ًبه گونه ای که تقريبا.  استگرفته

 کارگران  نيشکر ھفت تپه،ۀدر اين ميان مبارزات کارگران کارخان.  حق خود در اعتصاب و يا مبارزه نباشندھای ب

صنايع پتروشيمی به خاطر مبارزات طولانی تر و پافشاری بر روی خواسته ھايشان و  ۀفولاد اھواز و کارگران پروژ

اين مبارزات اگر چه حول مسايل و خواسته ھای . ھمچنين کثرت شرکت کارگران در مبارزات برجسته و مشخص است

چرا که جمھوری اسلامی حامی اصلی . سلامی قرار دارند با جمھوری ائیصنفی کارگران است اما در رودر رو

 آن ۀفقر مطلقی که دامن. ول اصلی شرايط رقت باری است که کارگران در آن قرار گرفته اندؤسرمايه داران و مس

 ديگری گرفتار ۀ جامعه را در بر گرفته و کارگران و زحمتکشان را بيش از ھر قشر و طبقۀاکثريت توده ھای ستمديد

  .کرده استخود 

 ۀ سرمايۀسياست ھای نئوليبرالی جمھوری اسلامی که بعد از جنگ ايران و عراق در راستای ادغام اقتصاد در شبک

 شمسی در زمان رياست جمھوری ٨٠اين سياست در سال ھای . جھانی و در تابعيت آن اتخاذ کرد، ھمچنان ادامه دارد

 حاصل از بالارفتن قيمت نفت در اين سالھا در مسير سياست درآمدھای ارزی.  احمدی نژاد جھش بزرگ ديگری کرد

وجود آمدن  سرمايه ه  آن تسھيل و سود آور کردن سرمايه ھای وابسته و بۀکه نتيج.  ھای نئوليبراليستی، مصرف شد

 چنين روندی با خصوصی و يا به. داران تازه به دوران رسيده از ميان عناصر اصلی رژيم و وابستگان به آن ھا شد

عبارتی خصوصی کردن ھا و رانت خواری ھا و کاستن سوبسيدھا با پيدايش سرمايه داران با سرمايه ھای نجومی از 

  . درون باندھای حکومتی ادامه يافت

در ھمان چارچوب روی آوری سپاه پاسداران به قبضه کردن و انحصار صنايع کليدی و امنيتی و گسترش آن حتی به 

ه ھای مختلف اقتصادی باعث بيکاری و فقر وسيعتری در جامعه شد که دامن اقشار سرمايه ھای کوچکتر در عرص

ھمچنين در راستای ھمين سياست که از ملزومات . بسياری را گرفت و کارگران و دھقانان بيشترين ضربه را ديدند
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ان توليد داخلی در  که امکئی جمھوری اسلامی بود روی آوری به واردات در کليه عرصه ھاۀنظام استثماری و وابست

برنج، چای، شکر، روغن و غيره   مثل گندم ،ئیی کشاورزی  و غذائ کشاورزی و مواد پايه ۀآن بود و يا در عرص

آخرين ضربه ھای مھلک را به کشاورزان وارد ساخت و در نتيجه ده ھا ھزار روستا نابود و يا از سکنه خالی شدند و 

نتايج اقتصادی حاکميت نظام .  شھرھای کوچک و بزرگ پيوستندۀاشين به شھرھا و سکونت در حابه خيل مھاجر

بيکاری کارگران به سطح نوينی رسيده و آنان . استثماری جمھوری اسلامی برای توده ھای مردم فلاکت بار بوده است

حتی . تشان با سرعت سرسام آوری روبه افت اسرخط فقر قرار دارند و سطح زندگی که بيکار نيستند ھمچنان در زي

.  دستمزدی که روزبه روز آب می رود ھميشه معوقه است و اگر پرداخت شود بازھم بيشتر از ارزشش کاسته شده است

و آب و نان درگيرند بلکه با معضل مسکن نيز  ن از روستاھا به شھرھا نيز نه تنھا با معضل کاراکارگران و مھاجر

 ھا برداشتن موانع و تعرفه ھا از ئی سازی ھا و مقررات زداحذف يارانه ھا و کالاھای اساسی، خصوصی. روينده روب

 ايران شاھد آن ھستيم عميق تر از ھر زمانی ۀسر راه سرمايه ھای خارجی اين شکاف طبقاتی را که امروز در جامع

 ی ارزان تر کردن نيروی کار است که با کاھشا و در نھايت به معنً توليد عمدتاۀبخش اعظم کاستن ھزين. کرده است

 قيمت مسکن، کاستن يارانه ھا بر کالاھای اساسی، به تعويق ۀدستمزد از طريق تورم سرسام آور، افزايش بی روي

ه انداختن پرداخت حقوق، پيمان کاری و استخدام روزمزد و ده ھا حيله و نيرنگ ديگر عليه کارگران و مزد بگيران ب

تانی مورد ستم و استثمار يک نظام طبقاتی ستمگرانه و  کارگر و اقشار زحمتکش و تحۀو اين گونه طبق. کار می رود

  .  استثماری  قرار می گيرند

 ايران زير خط فقر قرار دارند و طبق مرکز پژوھش ھای مجلس خود ۀ درصد جامع۶٠ طبق آمارھای رسمی بيش از 

ردم به سرعت در قدرت خريد مردم در يک دھه گذشته به طور متوسط يک سوم کاسته شده و م «١٣٩٩رژيم در سال 

 ھزار ميلياردر را که تحريم ٢۵٠ ميليونی شرطی است که ٨٠ ميليون فقير در کشور ۶٠وجود » .حال فقير شدن ھستند

 درصد بر ثروت آن ھا افزوده ٢۴ در حدود ٢٠٢٠ثيری نداشته و در سال أ و اپيدمی کرونا بر درآمد آن ھا تامريکاھای 

ديگر در جامعه ای که در يک سوی آن ثروت ھای نجومی غير قابل تصوری به عبارت . وجود می آورده شده است، ب

اين از الزامات و کارکردھای . انباشت شده و در طرف ديگر فقر مطلق بخش عظيمی از جامعه را در بر گرفته است

ھای کلان و ش برای حفظ نظام خود به سياست  است که با از دست دادن مشروعيت ارتجاعیًيک نظام استثماری وماھيتا

اين جنگ ھا . ی و امپرياليستی برای نفوذ در منطقه روی آورده استئبازی ھای مرتجعانه شرکت در جنگ ھای منطقه 

 ۀ ھنگفتی را از زوايای مختلف برای مردم ايران در برداشته است و بر دامنۀ مذھبی اش ھزينو تبليغات ايدئولوژيک

  . فقر و فلاکت توده ھا بازھم افزوده است

زحمت کشان مکيده شود تا يک نظام تئوکراتيک، مرتجع و ضد مردی ساير  جان کارگران و ۀبه عبارت ديگر بايد شير

به ھمين دليل مبارزات کارگران وبی چيزان جامعه تنھا در مبارزات و اعتصابات . بتواند به حيات ننگين خود ادامه دھد

 قالب مبارزات سياسی و ضد رژيمی جامعه نيز انعکاس داشته  اشاره شد درًکارگری انعکاس نيافته و ھمانگونه که قبلا

 عطفی در مبارزات توده ھای ستمديده به ويژه شرکت وسيع ۀ نقط٩٨ ]حقرب[ و آبان٩۶ ]جدی[خيزش دی ماه. است

 مرکز ٩۶در سال . محروم ترين اقشار جامعه در مقابل جمھوری اسلامی بود که کليت رژيم را به مصاف طلبيدند

 بود که ا به اين معنمسألهاين «. چک  و شھرک ھای محروم جامعه مثل قھدريجان و ايذه  بوداعتراضات شھرھای کو

ان و حاشيه نشينانی که به خيل عظيم بی خانمان ھا و بی کارھا، يا دست ئين را روستاابخش بزرگی از معترض

بخش مھمی از آنان . ی دادند بيکار محسوب می شدند تشکيل مًفروشان، دوره گردان، و يا کارگران روزمزدی که عملا

 جامعه ۀ شھر ھا و حاشيۀبودند که ھمچنان محکوم شده که در حاشي و يا فرزندان آنان  ئیسلب مالکيت شدگان روستا
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اين اقشار تھيدست، ديگر نه قادر بودند زندگی حداقلی خود را بگردانند و نه اميدی به آينده برايشان باقی . باقی بمانند

اين اقشار تحتانی بودند که بزرگترين ضربه را بر اثر کاھش سوبسيد . سر به شورش برآوردند٩۶ديماه مانده بود و در 

 ، ئیِ، کاھش سوبسيد ھای انرژی ، بی ارزش شدن روزافزون ارز و تورم، افزايش واردات مواد غذائیھای مواد غذا

ری  و بسياری ديگر از بيماری ھای خصوصی شدن شرکتھا، رشد بيکاری، اختلاس و دزدی ھا و فساد دستگاه ادا

  i».جامعه سرمايه داری و جھش در سياست ھای اقتصادی نئوليبراليستی  خوردند

 مبارزات در ديگر نقاط ايران ھم چون شورش مردم خوزستان و مبارزات مردم اصفھان  که توسط کشاورزان ۀادام

امعه قرار دارند، کارگران و سلب مالکيت شدگان و آغاز شد را عمدتا تحتانی ترين اقشار،  آنانی که در حاشيه ج

آنچه روشن است در يک دھه گذشته،  .  اقشاری که در حال سقوط به قعر جامعه طبقاتی ھستند، تشکيل می دادند 

مبارزات کارگران و زحمتکشان در نقاط مختلف جامعه رو به گسترش بوده است مبارزات و اعتصابات کارگری در 

ليرغم تھديد، بازداشت و زندان، شکنجه فعالين و رھبران آن ھم چون کارگران نيشکر ھفت تپه، فولاد يک دھه گذشته ع

  . اھواز ادامه يافته و الھام بخش ساير اقشار و طبقات برای پيشبرد مبارزه اشان بوده است

  

  :  در ايرانلامی به کارگران مھاجر افغانستانبرخوردھای فاشيستی جمھوری اس

.  بخشی از طبقه کارگر و از بی حقوق ترين و ستم ديده ترين اقشار جامعه کنونی ايران ھستندھاجر افغانستانکارگران م

بخش مھمی از اين کارگران ھمراه با خانواده ھايشان عمدتا در ايران سکونت گزيده اند و بخشی دائمی از طبقه کارگر 

غانستان ھستند بصورت موقتی در ايران به کار مشغولند و يا در ايران ھستند و بخش ديگری که خانواده ھايشان در اف

 افغانستانھر دو بخش کارگران مھاجر . در پی يافتن کار می باشند و در رفت و آمد بين ايران و افغانستان قرار دارند

ن نظر می توانند پل ارتباطی محکمی را ميان طبقه کارگر در ايران و طبقه کارگر درافغانستان بوجود می آورند و از اي

. در مبارزه متحد عليه ستم و استثمار طبقات حاکمه و وابسته در ايران و افغانستان نقش مھم و برجسته ای ايفا نمايند

يضاتی که عليه مھاجرين وظيفه انترناسيوليستی ايجاب می کند که در مقابل ستم و استثمار و فشارھای فاشيستی و تبع

ی اسلامی و نھادھای مربوط به آن می شود آرام ننشست و فشارھای شونيستی و  چه از طرف جمھورافغانستان

نژادپرستانه ای که از طرف برخی از اقشار و افراد عقب مانده جامعه و يا مزدوران بی جيره مواجب جمھوری اسلامی 

ن بايد روشن باشد که  برای مردم ايران و طبقه کارگر در ايرامسألهاين . بر مھاجرين وارد می شود را تحمل نکرد

ھمراھی و حتی سکوت در مقابل اين سياست ھای مرتجعانه چيزی نيست جز خدمت به منافع جمھوری اسلامی و طبقه 

در حالی که مقابله ومبارزه عليه  . حاکمه ای که نمايندگی می کند و کمکی است به بقا و ادامه اين حکومت فاشيستی

  .  اسلامی بخشی از مبارزه برای سرنگونی آن خواھد بودسياست ھای شونيستی فاشيستی جمھوری 

 بار ديگر ماھيت فاشيستی ارتجاعی و ضد کارگری می عليه کارگران مھاجر افغانستانکارزار اخير جمھوری اسلا

 بی رفتارھای کريه و تحقير آميز و جنايتکارانه مرزبانان ايران با مھاجرين افغانستان. جمھوری اسلامی را برجسته کرد

 محدود مھاجرينی که برای ديدار خانواده به ئیبرھنه کردن، شکنجه، تحقير و دزديدن متعلقات و دارا. سابقه نيست

ھزاران کارگر مھاجر با گلوله ھای مامورين جمھوری .  کشور خود بر می گردند يک شيوه معمول و رايج است

 برای تحريک و برانگيختن مردم عليه مھاجرين نيز سابقه جمھوری اسلامی و مزدوران آن. اسلامی جان باخته اند

 فاشيستی عليه مھاجران جمھوری اسلامی تبعيضات و فشارھای.   بسيار فراتر از اين استمسألهاما . روشن است

محدوديت ھای شغلی، .  را بصورت سيستماتيک، ھدفمند و درچارچوب قوانين ارتجاعی اش به پيش می بردافغانستان

ت و تردد و ھمچنين محدوديت از تحصيل و محروميت استفاده از امکانات اجتماعی و طبابت و بيمه  محدوديت سکون
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اين محدوديت و محروميت ھا در خدمت اھداف . برای فرزندان آنھا حتی اگر در ايران متولد شده باشند قايل شده است

عامل بيکاری و " د اينکه مھاجران افغانستان رژيم با تبليغاتش در مور.  استراتژيکی برای ادامه حکومت اش می باشد

ھستند تلاش می کند که يک بخش از طبقه کارگر را عليه " مصرف کننده منابع و بودجه مملکت" و " وخامت اقتصادی

 با کار و خدماتشان بارھا  روشن است که مھاجرين افغانستانمسألهدر حاليکه اين . بخش ديگری از خود بر انگيزد

ثروتی که توسط سردمداران . بر ثروت جامعه می افزايند" منابع و بودجه" جموع مزدشان و استفاده از بيشتر از م

  . جمھوری اسلامی به سرعت به سرقت می رود

تلاش می کند از موضوع اخراج .  جمھوری اسلامی با اين تبليغات در حقيقت پيام ھای داخلی  و بين المللی را می دھد

از طرف ديگر به بی ثباتی .  به رواج فرھنگ شونيستی و ايجاد تفرقه در ميان کارگران بپردازدو تھديد در درجه اول

. در زندگی مھاجران دامن زند و از اين طريق شرايط  استثمار شديدتر و فروش ارزانتر نيروی کار آنھا را فراھم کند

.  اھرمی سياسی در رقابت ھای منطقه ای استاما اھداف مقطعی ديگری نير دارد که استفاده از آن به مثابه ابزار و

. ھمچنين تلاش می کند که از اين طريق تعداد مھاجران و ھمچنين کارگران در بخش ھای مختلف را کنترل کند

 نيروی کار و بکارگيری نيروی ئیجمھوری اسلامی از اين تھديدات و رفتار ھای غير انسانی برای تعويض و جابجا

  .  نيز استفاده می کند  فرسودهجوان تر به جای نيروی

وحدت طبقه کارگر چه آنان که در ايران زاده شده اند و چه آنان که در افغانستان و يا از ھر خانواده مھاجر از اھميت 

جمھوری اسلامی که اين فشارھا، محروميت ھا و تبعيضات فاشيستی عليه مھاجران . فوق العاده ای برخوردار است

ار می برد  و آنھا را در مرزھا ھدف شليک گلوله ھای خود قرار می دھد، ھمان نظامی است که  را به کافغانستان

تبعيضات عليه کارگران کرد و بلوچ و عرب را نيز بکار می برد، کولبران در کردستان و سوخت بران در بلوچستان 

 منافع مشترکی دارند و  افغانستانطبقه کارگر ايران و کارگران مھاجر. را ھدف شليک گلوله ھای خود قرار می دھد

اين در حالی است که اين کارگران مھاجر مورد ستم شونيستی و فاشيستی جمھوری اسلامی و مزدوران آن قرار می 

 و در مقابل اين تبعيضات و برخورد ھای فاشيستی قرار گرفتن است که می ھا با دفاع از مھاجران افغانستانتن. گيرند

 برای توده ھای مردم اھميت دارد که مسألهدرک اين . عی برای منافع طبقه کارگر ايران مبارزه کردتوان به معنای واق

  . در ايران بخشی و جزئی از طبقه کارگر در ايران ھستندافغانستانطبقه کارگر وطنی ندارد و کارگران مھاجر 

  

  : نکاتی در مورد جنبش کارگری

رگران در ايران و ھم در افغانستان، چگونگی روی کرد به مبارزات و  و تحولات در موقعيت کاتغييربا توجه به 

 اعتصابات کارگران به طور خاص و جنبش کارگری بطور کل اھميت ويژه ای به خود می گيرد بخصوص اينکه

 از دو زاويه مورد مسألهاين . رشد فزاينده داشته است مبارزات و اعتصابات کارگری در شھرھای مختلف ايران

از يک طرف از جانب برخی نيروھای منتسب به جنبش کمونيستی در سطح بين المللی که جنببش .  استبررسی

کارگری را معادل جنبش کمونيستی قرار می دھد و برخی ديگر ھيچ گونه رابطه ای بين جنبش کمونيستی و جنبش 

وشته ممکن نيست فعلا بصورت اجمالی امکان برخورد ھمه جانبه به اين دو زاويه نگرش در اين ن. کارگری قايل نيستند

  . تری به آن پرداخته شود به نکاتی در اين مورد می پردازيم  تا به صورت مفصل

در مورد اول بايد گفت که در تاريخ جنبش کمونيستی  ھيچ گاه جنبش کمونيستی توسط رھبران و آموزگاران کمونيست  

 با توجه به استثمار شديد طبقه کارگر در کشورھای ١٩قرن در اواسط . معادل جنبش کارگری قرار داده نشده است

پيشرفته و ھمچنين موج مبارزات طبقاتی در اروپا طبقه کارگر در اروپا از راديکاليسم بيشتری برخوردار بود و آمادگی 
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ی که به عبارت ديگر در ھنگام. بيشتری برای جذب آگاھی علمی که توسط عناصر آگاه پرولتاريا داده می شد داشت

امواج انقلابی اروپا را در بر گرفته بود و  استثمار شديد کارگران در اروپا ادامه داشت، شرايط آماده ای برای پيوستن 

در اين دوران شاھد مبارزات انقلابی در . کارگران به مبارزات انقلابی و راديکال در سطوح گسترده موجود بود

به ھم پيوستگی و . د احزاب کارگری در آلمان و در سراسر اروپا ھستيمفرانسه، و به وقوع پيوستن کمون پاريس و رش

در ھم تنيدگی احزاب سوسيال دمکرات و مبارزات کارگران پرولتر پرده ای شده که برخی رابطه بين جنبش کارگری و 

وص در  بخصمسألهاما اين . جنبش کمونيستی را بصور مختلف مخدوش کنند که مھمترين آن يکی کردن آن ھا است

سوسيال دمکرات روسيه و مبارزاتی که به رھبری لنين به  اوايل قرن بيستم با سربلند کردن اکونوميسم از درون حزب

پيش برده شد از يک طرف و از طرف ديگر با به وقوع پيوستن جنگ جھانی اول و سمت گيری بسياری از احزاب 

و غلبه  از جمله کائوتسکی به دفاع از بورژوازی خودی مانانترناسيونال دوم و عمده رھبران حزب سوسيال دمکرات آل

عصاره بحث اکونوميست ھا نفی آگاھی .  رھبری آن  روشنتر شدمسألهرويزيونيسم بر آن رابطه جنبش کارگری و 

ا دليلی که برای اين نفی و بی اھميتی داده می شد در اين بود که جنبش کارگری دارای خود آگاھی است و ب. طبقاتی بود

حتی اگر اين تعبير را به صورت روشنی بيان نمی کردند . ادامه مبارزات اين آگاھی بازھم به خودی خود رشد می کند

اما با ظھور رويزيونيسم کائوتسکيستی . حذف تفاوت ھا و تمايزات جنبش کارگری و جنبش کمونيستی بود به معنی

لنين تشريح کرد که . در سطح اروپا به وقوع پيوسته استموضوع  بيش از پيش روشن شد که انشعابی در طبقه کارگر 

َ از طبقه کارگر اين کشورھا از قبل کسب مافوق سود از مستعمرات و استثمار کشورھای ئیبا ظھور امپرياليسم لايه ھا ِ
ردازند تا  از طبقه کارگر می پئیبه عبارت ديگر رشوه ای امپرياليست ھا به لايه ھا. تحت سلطه نيز بھره مند می شوند

  .  ايجاد کنند و از اين طريق بتوانند راديکاليسم مبارزات کارگری را کند وکنترل کنندئیميان طبقه کارگر جدا

وضعيت طبقه کارگر در «اما در بررسی . البته امپرياليسم در دوران مارکس و انگلس ھنوز ظھور نکرده بود

ينی و آگاھی و تسلط بر علم انقلاب متوجه می شوند که  را در اواسط قرن نوزده با تيزبمسألهاين » انگلستان

 نيز اشاره می کنند که برای ملتی که مسألهمی شود و البته به اين » پرولتاريای انگليس در واقع بيشتر و بيشتر بورژوا«

مپرياليسم را انگلستان در اين دوران دو خصوصيت اصلی ا. iiتمام دنيا را استثمار می کند تا حد معينی قابل توجيه است

يکم داشتن مستعمرات وسيع  و دوم مافوق سودی که به خاطر موقعيت خاص و انحصاريش در . از خود بروز داده بود

  . iiiبازار جھان کسب کرده بود

را تنھا با محک زدن  رھبری  ماھيت جنبش کارگری.  رھبری جنبش کارگری استمسألهنکته ديگری که اھميت دارد 

 تعيين مشخص کرد و نمی توان گفت که کارکرد درونی جنبش کارگری و رھبری حاکم برآن نقش حاکم بر آن می توان

به ھمين دليل لنين در مورد جنبش ھای کارگری  تحت رھبری کائوتسکيست ھا، معتقد بود اگر خود را . کننده ای ندارد

عبارت ديگر رھبری باعث شده بود به . iv» باقی خواھند ماندئیيک جنبش کارگری بورژوا«ازدست آنھا نجات ندھند 

  .  يابدئی لازم بود که از شر رھبری اپورتونيستی رھاتغيير بشود و برای ئیکه اين جنبش کارگری، بورژوا

بيان خواسته و مطالبات . کننده ماھيت يک جنبش کارگری است رھبری آن استتعيينبا توجه به اين مسايل آنچه 

نمی توان جنبش کارگری را مستقل از ماھيت رھبری آن راه گشای . رولتری نيستکارگری به خودی خود بيان ديدگاه پ

به عبارت ديگر ديدگاھی بيانگر ديدگاه پرولتری است که بيان کننده منافع و اھداف دراز مدت .انقلاب پرولتری دانست

گی می کند و در مسير از بين  و دگرگونی در روابط استثماری را نمايندتغييريعنی آن جھت گيری که  .طبقه کارگر باشد

در حاليکه ممکن . بردن آن قرار می گيرد و نه لزوما بيان خواسته ھا ومطالبات کوتاه مدت يک جنبش کارگری باشد
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است  در شرايطی اين منافع دراز مدت طبقه کارگر با منافع کوتاه مدت و فوری جنبش کارگری و يا بخشی از کارگران 

  . تضاد قرار گيردو يا منافع فردی آنان در

. از طرف ديگر ما با ديدگاه و نظری روبرو ھستيم که رابطه ای را ميان جنبش کمونيستی و جنبش کارگری قايل نيست

 بين جنبش کمونيستی و جنبش کارگری  رابطه ھای مشخص و مھمی ميان آنھا وجود دارد که ئیدر حاليکه عليرغم جدا

  .نمی توان نسبت به آنھا بی توجه بود

 و تحولات در موقعيت پرولتاريا از زمان جنگ دوم جھانی و بخصوص در چند دھه اخير و ظھور آن به تغييرعليرغم 

ھمچنان تحتانی ترين طبقه جامعه اند، ھمچنان اکثريت جامعه را تشکيل می دھند و  اشکال مختلف در شرايط متفاوت

اما . ونيست انقلابی در رھبری آن به پيروزی نمی رسدانقلاب پرولتری بدون يک حزب کم.  اند نيروی عمده انقلاب

طبقه . بدون شرکت طبقه کارگر به مثابه بخش عمده ای از توده ھا حتی نمی تواند آغاز شود ھيچ انقلاب پرولتری

کارگر  يک باره وارد انقلاب پرولتری نمی شود مگر اينکه در يک پروسه مبارزاتی در يکی از اشکال سازمانی 

با در نظر گرفتن لايه ھای متفاوت کارگری و سطح آگاھی متفاوت بدون درنظر گرفتن  خواسته ھا ی . دمتشکل شو

مگر در تشکلات توده ای کارگری برای  در ابعاد وسيع ممکن نيست کارگران، بسيج و سازماندھی توده ای کارگران

ھمان رابطه تشکل توده ای کارگری با رابطه ای که جنبش کارگری با جنبش کمونيستی دارد . گسترش جنبش کارگری

انقلاب روسيه يک نمونه بارز از چنين رابطه ای است که بصورت آگاھانه شکل گرفت و  .حزب کمونيست انقلابی است

اگرچه اين . آنرا تحت عنوان سازمان کارگران و سازمان انقلابيون مورد بررسی قرار می دھد» چه بايد کرد«لنين در 

 می يابد و ممکن است تغييراز جمله مناطق مختلف و يا درشرايط تاريخی و حقوقی متفاوت  تفاوترابطه در شرايط م

رابطه محکم تر و يا سست تری باشد، ساده و يا پيچيده باشد اما اين دو سازمان در ھيچ شرايطی کاملا بيگانه نيستند و 

حدت  برخوردارند و رابطه سازمان توده ای بلکه ھميشه از يک تضاد و و در ھيچ شرايطی ھم بر ھم منطبق نيستند

ھر گاه جنبش کارگری وسيعتر و  .کارگری و حزب کمونيست انقلابی رابطه رھبری شونده و رھبری کننده است

گسترده باشد و ھر چه نفوذ حزب انقلابی کمونيستی در آن بيشتر باشد ھمان قدر امکان يک انقلاب پرولتری محتمل تر 

 کل بشريت از ستم و استثمار ئیھا با  انقلاب پرولتری است که  به منافع دراز مدت خود ورھاطبقه کارگر تن. است

  .دست خواھد يافت

   افغانستان- جمعی از کمونيست ھای انقلابی 

   ايران- جمعی از کمونيست ھای انقلابی 

  ٢٠٢٢اول ماه مه 

  ١۴٠١ ارديبھشت – ثور ١١

  :زيرنويس

                                                 
  
ii   اکتبر ٧ای به مارکس، به تاريخ  در نامه توجه می کند مسألهدر بررسی وضعيت طبقه کارگر در انگلستان به اين انگلس 

ترين تمام ملل،  شود، بطوری که اين بورژوا پرولتاريای انگليس در واقع بيشتر و بيشتر بورژوا می... «: ، انگلس نوشت١٨٥٨
برای ملتی که تمام . با بورژوازی است ھمراه ئی و يک پرولتاريای بورژوائیا اش داشتن يک اشرافيت بورژوئیًظاھرا ھدف نھا

  ».کند، اين البته تا حد معينی قابل توجيه است دنيا را استثمار می
  
iii   ١٩١۶ دسمبر–امپرياليسم و انشعاب در سوسياليسم : لنين  

 
iv  ھمانجا  


